
10

تازه هاى نشر ماهى
فاجعه وفادارى در اسارت

ــى كه به موضوع  ــان كتاب هاي  در مي
ــد،  پرداخته ان ــتالينى  اس ــاى  اردوگاه ه
ــلان وفادار» نوشته گئورگى  رمان «روس
ــژه اى دارد. اين اثر  ــوف جايگاه وي ولاديم
ــتان هاى گولاك  ــاير داس نه تنها مانند س
ــده واقعيت زمانه خويش  گواه تكان دهن
ــراز اول از نظام  ــى ط ــت بلكه تحليل اس
توتاليتر، تصويرى جامع از موجودى دربند، 
ــق از روش هاى اجرايى اين  توصيفى عمي
نظام و نيز درجات مختلف خفت و خوارى 
ــوروى ارايه  ــان ها در متن واقعيت ش انس
ــن وزيرى در مقدمه  مى دهد. دكتر روش
ــراى تاليف و  ــد: «ماج اين رمان مى نويس
انتشار كتابى كه هم اكنون در دست داريد 
به راستى پيچيده است. همه چيز از آنجا 
شروع مى شود كه نويسنده كتاب گئورگى 
ــت رويدادى عجيب را از  ولاديموف حكاي
دوستش مى شنود: در شهرك تيمير تائو، 
ــيبرى اردوگاهى بوده كه در دوران  در س
ــچف – معروف به عصر  زمامدارى خروش
ــود.  ــدن يخ ها»- برچيده مى ش «ذوب ش
در محل اردوگاه كارخانه اى مى سازند ولى 
ــه بنا بوده طبق  ــگ هاى آن اردوگاه ك س
ــتورالعمل كلى كشته شوند، شايد به  دس
دليل احساس ترحم مامورى زنده مانده، 
ــه و كنار  ــده و اكنون در گوش پراكنده ش
ــدت لاغر و  ــه مى زنند. با آنكه به ش پرس
ــذا نمى گيرند،  ــد، از هيچ كس غ تكيده ان
كسى جرات ندارد جز از پهلو به آنها نگاه 

كند.» 
تجربه مهاجرت

ــته جومپا لاهيرى   «همنام» نوش
كتاب ديگرى است كه نشر ماهى اخيرا 
تجديد چاپ كرده است. همنام، يك 
داستان خانوادگى است با درونمايه اى 
ــگى لاهيرى،  ــاى هميش از دغدغه ه
ــاد فرهنگ ها و  تجربه مهاجرت، تض
پيوند گسسته بين نسل ها. آشوك و 
ــيما از كلكته به آمريكا مى روند و  آش
مى كوشند خود را با دنياى جديد وفق 
دهند، آشيما ساليان درازى در آرزوى 
ــرت مى خورد. «همنام»  وطنش حس
اولين رمان اين نويسنده هندى است. 
لاهيرى مى گويد: شايد يكى از دلايل 
شكل گيرى اين داستان خاطره هايى 

بود كه از دوران دبستان داشتم. 

نگاه

درباره مجموعه «يكى بود يكى نبود»
نشر كتاب پارسه

نگاه مستقل نويسندگان به متون كهن

بازآفرينى و تلخيص متون كهن، كارى تازه در ادبيات معاصر ايران 
ــى از ليلى و مجنون گرفته تا قصص الانبيا و  ــت. متون ادب فارس نيس
مرزبان نامه و... علاوه بر تصحيح، گاه دستمايه كار شاعران و نويسندگان 
ــت تا با قلمى تازه و امروزى براى رده هاى سنى مختلف  قرار گرفته اس
بازسازى و بازنويسى شود. اگر بازسازى را معادل بازنويسى و بازآفرينى را 
معادل بازروايى بدانيم، مى توانيم بگوييم كه جز در مواردى اندك شمار، 
غالب آثارى كه براساس متون گذشته به نگارش درآمده اند، بازنويسى، 

ساده نويسى و تلخيص بوده اند. 
شايد مهم ترين ضرورتى كه كار مستقل روى متون ادبى كهن را – 
به خصوص در ايران – توجيه مى كند، روايت هاى سردستى و گزينشى 
ــمى بوده است كه چه در كتب درسى و چه در  دولت ها و نهادهاى رس
كتبى كه توسط ناشران وابسته ارايه داده اند، كوشيده اند بخش هايى از 
ــن متون را يا به صورت مكرر بازگو كنند يا به كل از ديده پنهان نگه  اي
ــف كليات  ــايد مخاطب به اندازه كافى از اصل متون و كش دارند تا ش
آن دور بماند. آنچه تحت عنوان ليلى و مجنون و قصص الانبيا و تاريخ 
ــجويان شناسانده مى شود، به قدرى  بيهقى و... به دانش آموزان و دانش
گزينشى، سليقه اى و مطابق با اصول تحميلى مدرسه و دانشگاه است كه 
شايد به جرات بتوان گفت همين 
ــل اصلى  ــى از دلاي ــرد، يك رويك
رويگردانى و دلزدگى دانش آموزان 
ــن  ــات كه ــجويان از ادبي و دانش
ــد. از  ــمار مى آي ــر به ش و معاص
اين رو، هرگونه كوشش ناشران و 
ــندگان مستقل را در جهت  نويس
بازنويسى يا حتى بازروايى متون 
كهن فارسى بايد جدى تلقى كرد. 
ــنده يا بازآفرين در  رويكرد نويس
برگرداندن اين متون به زبان ساده 
و امروزى، خواه ناخواه برهم زننده 
يك سرى قواعد عرفى و راهگشاى 
تغيير و نقد و تجديدنظر است. هرگونه بازسازى و بازروايى در پديده اى 
كهن، نوعى تجديدنظرطلبى و نقد به حساب مى آيد. چنانچه بازآفرين 
ــفه فرا تر برود، شايد به يك آنارشيست و  در اثر خود از مرز نقد و مكاش
ــود. (كارى كه احمد شاملو با حافظ كرد، نمونه اى از  معترض تبديل ش
ــود و آن را بايد به حساب  دستكارى هاى آنارشيستى محسوب نمى ش

برخى جنبه هاى شخصيتى ناشى از قله بودگى شاملو گذاشت). 
حتى اگر بنا را بر شورش عليه اصل متن گذاشت و به قصد كوبيدن 
ــنت و قدمت، اين آثار را به شكلى دگرگون عرضه كرد، باز چيزى از  س
ــت؛ چه همين كه سبب نقد و اعتراضى  قدر و قيمت آنها نخواهد كاس
شده باشد، براى آن و براى ما كافى است. رويكرد گزينشى دستگاه هاى 
ــى به متون كهن، نه از جنس نقد و اعتراض كه از جنس حذف  آموزش
و گزينش است؛ حذف و گزينشى برخاسته از   همان خودبزرگ بينى و 
خود حق پندارى. در چنين وانفسايى رجعت به متون كهن، هم حافظ و 
نگه دارنده آنهاست و هم بهانه اى براى بازگويى روايت هايى كه جز با اتكا 
ــابقه قدما، قابل گفتن نيست. ترديدى نيست كه همين  به جايگاه و س
ــى - كه در مجالس و تريبون هاى  ــعدى و حافظ و فردوس امروز اگر س
رسمى ستوده مى شوند - خود زنده بودند و بايد سروده هايشان را براى 
ــمى مى سپردند، نه شاهنامه اى خلق مى شد و نه  تاييد به متوليان رس

گلستان و بوستانى. 
اكنون اما توفيق بازروايى، بازنويسى، ساده نويسى و هرگونه تلخيص 
يا برداشت تازه از اين آثار نصيب ما شده و مى توان جهان متنى و ادبى 
ــليقه هاى مختلف براى رده هاى سنى گوناگون  آن آثار را با زبان ها و س
بازگو كرد. يكى از مجموعه هايى كه به طور مستقل و با صرف سرمايه اى 
قابل توجه به اين موضوع پرداخته و دست به كار بازآفرينى متون كهن 
ادبيات فارسى زده، مجموعه «يكى بود يكى نبود» انتشارات كتاب پارسه 
است كه با دبيرى يوسف عليخانى و با حضور نويسندگان طراز اول كشور 
ــت. تا امروز هشت جلد از اين مجموعه 30 جلدى با در  فراهم آمده اس
نظر گرفتن مخاطبان نوجوان، جوان و بزرگسال منتشر شده است. دو 
ــده، يكى «قصص الانبيا» نوشته  جلدى كه به تازگى وارد بازار كتاب ش
ــن لطفى. از  ــت و ديگر «ليلى و مجنون» به قلم حس امين فقيرى اس
همين مجموعه، كتاب هاى «ويس و رامين» به روايت ناهيد طباطبايى، 
ــته  ــدت» نوش ــوان پروين» به روايت فريبا وفى و «فرج بعد از ش «دي
ــروى نيز منتشر شده است. «قصص النبيا» تاليف اسحاق  ابوتراب خس
ــابورى  بن ابراهيم بن خلف نيش
ــه به بيان  ــت كه در 116 قص اس
ماجراى آفرينش آسمان و زمين 
ــت پيامبران و  و سپس سرگذش
ــدين اختصاص دارد.  خلفاى راش
امين فقيرى نويسنده كشورمان 
ــاس اين كتاب  ــه را براس 17 قص
ــاب «قصص الانبيا»  ــب كت در قال
بازنويسى كرده است. حسن لطفى 
ــازى  ــز در تلخيص و منثورس ني
«ليلى و مجنون» به روايت اصلى 
ــورانگيز و  ــت و قصه ش وفادار اس
ــيب ليلى ومجنون  ــراز و نش پرف
ــتانى معاصر ارايه كرده است. هر  نظامى گنجوى را با ظرفيت هاى داس
دو اين كتاب ها از گنجينه هاى ادبى ايران هستند كه سرآغاز نگارش ها و 
سرايش هاى ديگرى شدند؛ به ويژه ليلى و مجنون كه دستمايه خلق آثار 

عاشقانه ديگرى شد كه به تقليد از آن سروده شدند. 
ــبك  ــن لطفى و امين فقيرى در روايت خود از اين دو اثر، س حس
ــاده اى را اختيار كرده  و كوشيده اند در فرصتى كه يك كتاب  و قلم س
ــاى محتوايى آثار  ــه اى به آنها مى دهد، ظرفيت ه حدودا 150 صفح
كلاسيك فارسى را به مخاطب انتقال دهند. مجموعه «يكى بود يكى 
نبود» اگرچه فاقد جنبه هاى زيبا شناسانه متون كهن است ولى داراى 
جنبه هاى روايى تازه اى است كه از نگاه مستقل نويسندگانش نشات 
مى گيرد. در اين مجموعه نويسندگانى چون اميرحسين خورشيدفر، 
ــكرى و... نيز به  ــن، سيامك گلشيرى، بهناز عليپورگس عليرضا روش
بازنويسى متون ادبى ايران پرداخته اند و از آنجا كه انتظار سوگيرى هاى 
ــندگان نمى رود،  ــت هاى سهل انديشانه از اين نويس ــمى و برداش رس
مى توان اين مجموعه را به عنوان منبعى امروزى براى مخاطبان نوجوان 
و جوان دانست كه از مواجهه با اصل متون كهن پرهيز كرده يا نسبت 

به آنها بدبين و دلزده شده اند. 
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ليلى و مجنون 
نظامى گنجوى

به روايت حسن لطفى
چاپ اول: 1391

قصص الانبيا 
داستان هاى پيامبران

به روايت امين فقيرى
چاپ اول : 1391

سوختن ويرانه سياه فكر
ــكلى  ــل از اينكه طبق معمول به معرفى و بحث درباره كتابى بپردازم، به ش 1- قب
استثنايى بايد به رويدادى اشاره كنم كه باعث حيرت شديد من شد و آن به آتش كشيده 
ــدن يكى از قديمى ترين كتابخانه هاى شمال آفريقا در كشور مالى و شهر تيمبوكتو  ش
ــط شورشيان القاعده است. آثار دستنويس «كتابخانه احمدبابا» واقع در تيمبوكتو  توس
ــازمان فرهنگى و علمى ملل متحد  ــاله داشت و به همين دليل س قدمتى چند صدس
ــت ميراث جهانى قرار داده بود.  شما تصور كنيد كه وارد يك  ــكو آن را در فهرس يونس
ــمال غربى آفريقا شده و با گنجينه اى از كتب  ــاختمان قديمى با معمارى عجيب ش س
دست نويسى مواجه مى شويد كه قديمى ترين آنها مربوط به سال 1204 ميلادى است. 
خوب به اطراف نگاه مى كنيد انواع كتب لاتين مسيحى اناجيل اربعه دست نويس، چندين 
جلد قرآن كريم متعلق به قرن هفتم هجرى با تذهيب هاى فوق العاده زيبا و چشم نواز. 
تصويرنگارى هاى قرن سيزدهم و چهاردهم انجيل و مكاشفات يوحنا، كتاب هايى در زمينه 
ــه هايى جالب توجه كه ايده هاى مسلمانان و نيز مسيحيان آن دوران از  جغرافيا با نقش
ــرزمين ها مشخص مى كند. هنر مسيحى كه با سلايق مسلمانان  ماهيت طبيعت و س
ادغام شده است و البته رنگ و بويى كاملا آفريقايى دارد. هنرى تلفيقى كه از هر بوستان 
ــت و اين گل ها در طول زمان با يكديگر پيوند ايجاد  گلى را در گلدانى زيبا قرارداده اس
ــوى و آلمانى قرن نوزدهمى نيز در اين  ــرق فرانس كرده اند.   آثار زيادى از چند مستش
كتابخانه موجود بود ازجمله گزارش هاينريش بارت آلمانى. بسيارى از كتب خطى اين 
كتابخانه توسط چند انديشمند مالى از جمله احمد بابا به اشكال مختلف حفظ و نگهدارى 
شده بود از جمله قرار دادن كتاب ها در جعبه هاى چوبى و سپس دفن آنها در خاك يا 
پنهان كردن آنان در غارهاى دور افتاده. هنوز تعداد زيادى از اين صندوق هاى چوبى در 
كتابخانه باقى مانده كه اكثرا قيراندود است. اين رويداد فاجعه بزرگى براى جهان فرهنگ 
ــود. انديشه القاعده كار را از تخريب ساختمان ها يا تنديس ها فراتر برده و  قلمداد مى ش
دست به نوع جديد«فارهايت» زده است. اين شورشيان حتى لحظه اى به وجود قرآن هاى 
نفيس نيز فكر نكردند و با علم بر وجود كتب مقدس به راحتى دست به آتش بردند و 

ــاختمان كتابخانه را در عرض چند ساعت تبديل به ويران كردند. جالب اينكه  هر دوس
ــهردار تيمبوكتو مى گويد هنوز دقيقا نمى دانيم چند كتاب ازبين رفته و چند كتاب  ش
نجات يافته است. پروژه جمع آورى و ساماندهى كتب خطى مالى از سال 2002 آغاز و 
تحت پشتيبانى سازمان يونسكو و نيز دانشگاه كيپ تاون تا به امروز ادامه داشته است. 
حال بايد ديد مسوولان يونسكو و ساير مديران فرهنگى مالى و فرانسه كه سربازان شان در 
اين كشور حضور دارند چه اقدامى براى حفظ بقاياى اين گنجينه بى نظير خواهند كرد. 

ــراى اين بخش كتابى مفيد را در نظر گرفته ام به نام«روانكاوى براى همه» اثر  2- ب
زيگموند فرويد بنيان گذار علم روانكاوى. اول پرسشى كه در زمينه روانكاوى و ماهيت يا 
چيستى آن براى همگان مطرح مى شود اين است كه اين علم نوظهور قرن بيستمى از چه 
سخن مى گويد؟ چه چيز باعث آن شده تا مورد خطاب و اعتاب شديد منتقدان از سمتى 
و تجليل و ستايش برخى از سويى ديگر شود؟ جوهره اصلى روانكاوى بررسى بخشى از 
وجود انسان است كه تا زمان فرويد آنچنان مورد شناخت قرار نگرفته بود:«ناخودآگاه» 
ــان از آن  ــيارى از اقدامات، رفتار، عادات و طرز تفكر انس ــى مبهم و تاريك كه بس بخش
سرچشمه مى گيرد. مساله ديگر مرتبط با ناخودآگاه، پديده روياست كه آن هم به دليل 
ارتباط با ناخودآگاه و سرزمين ناشناخته آن بسيار مبهم و غيرقابل دسترس مى نمايد. 
فرويد همواره مى گفت دشمنان اصلى روانكاوى كسانى هستند كه اين علم را به درستى 
معرفى نمى كنند. پس تا آنجا كه مى توانم بايد سعى كنم كمتر به تحليل هاى شخصى 
بپردازم مبادا من نيز از جمله اين دسته دوستداران روانكاوى محسوب شوم. نكته ديگر در 
روانكاوى تشخيص و كشف پديده اى بود كه فرويد آن را اصلى ترين عامل رشد و تكامل 
ــريت و تمدن مى داند: «عقده اديپ». وى در نامه اى به دوست صميمى اش فيليس  بش
ــد كه درباره علل مختلف سركوب و نهادهاى سركوب گر انسان به اين نتيجه  مى نويس
رسيده كه الگوى تراژدى اديپ اثر سوفكل يونانى يك ايده عام و همگان شمول است كه 

بر مبناى آن مى توان به ترسيم هويت و مراحل مختلف رشد انسان رسيد. 
كتاب روانكاوى براى همه از جمله آثار نيمه شناخته شده فرويد در روانكاوى است 
كه بخش مهمى از آن به شيوه پرسش و پاسخ طرح ريزى و ارايه شده است. نوعى مكالمه 
ــان فرويد كاملا نادر بوده و حتى خود  ــخصى بى طرف. اين روش در زم بين فرويد و ش
ــت و روان  ــد نيز براى اولين و آخرين بار چنين اثرى خلق مى كند. ترجمه يكدس فروي
مهدى افشار به خواندن متن كمك فراوانى به مخاطب مى كند. متنى به قول خود فرويد 
براى آشنايى دانش آموختگان رشته هاى غيرپزشكى تا به تدريج پيچيدگى هاى روانكاوى 

در چنين متونى كمتر شود. 

بسيارى از ما نمى دانيم اگر كتاب نخوانيم يا صفحه اى سفيد 
ــياه نكنيم چطور پاهاى خود را بر اين سبكى تحمل ناپذير  را س
ــيم،  ــى هم نمى خوانيم و نمى نويس ــتى محكم كنيم. گاه هس
ــت كه تحمل ناپذير هستى معنا مى شود. سپاس  همان وقت اس
تمام نويسنده هاى بزرگ را كه هرگز كتابخانه هاى ما را بى كتاب 
ــته اند. هميشه كتاب خوبى براى خواندن  نخوانده، خوب نگذاش
ــتت را دراز كنى اما  ــت دس ــت. كافى اس ــن نزديكى هس همي
كتاب هايى هم هستند كه گرچه نزديك ولى از ما دورند. نزديك 
ــان  ــانى گفته اند كه با خواندن ش ــون چنان از عمق جان انس چ
ــهل، چقدر آسان، چقدر آشنا و دور  احساس مى كنيم چقدر س
چون گاهى از زمان هاى دور مى آيند، گاهى از زبان هاى دور، گاهى 
از مكان هاى دور و گاهى از همين جا و همين زبان و همين امروز، 
اما با خود توشه اى از راه هاى دور دارند كه به نظر غريبه مى نمايند.  
ــت. همان ها كه طى قرن ها و گاهى هم  منظورم كلاسيك هاس
ساليان همچنان بزرگ، نزديك و دست نيافتنى مانده اند. همان ها 
ــته اند بالاتر از زمان و مكان قرار بگيرند. همان ها كه به  كه توانس
قول كالوينو از اعتراف به نخواندن شان، حداقل يك بار، شرمگين 
مى شويم.  حدود دو هفته پيش اتفاق خجسته اى افتاد. دفترِ يكم 
شاهنامه فردوسى/ تصحيح انتقادى و شرح يكايك ابيات، تاليف 
مهرى بهفر بعد از 10 سال انتظار چاپ و منتشر شد. چرا مى گويم 
خجسته؟ چون شاهنامه فردوسى آن كلاسيك بزرگى است كه با 
خود تمام مولفه هاى كلاسيك ملى را هم دارد. من واقعا در حد و 
اندازه اى نيستم كه بخواهم شاهنامه را معرفى كنم، اما آنچه خود 
من را به خواندن آن ترغيب مى كند و آنچه من را از نخواندن آن 
شرمگين، چند ويژگى مشخص و ساده است و چند دليل ساده تر 

براى انتخاب كتاب مهرى بهفر. 
پيش از اول نوعى هيجان خاص است. شده تا به حال دوستى، 
ــما را به عنوان اولين خواننده انتخاب كند و  ناشرى، شاعرى ش
قصه اى، شعرى، رمانى به شما بدهد كه وقتى مى خوانيدش، جداى 
از قضاوت درمورد متن، مى دانيد كسى پيش از شما آن را نخوانده. 
حس خاصى با اين موضوع همراه است، اما در نظر بگيريد متنى 
داشته باشيد كه وقتى آن را مى خوانيد مى دانيد صد سال پيش، 
200 سال پيش، هزارسال پيش، دو هزارسال پيش و... خوانده و 
شنيده شده. انگار جايى در منطقه اى وسيع جشنى بر پاست با 

حضور هزارساله ها و حالا شما هم دعوتيد. اين حس و اين هيجان 
و اين كنجكاوى دليل پيش از اول است.  اول اينكه نشده شاهنامه 
را به دست بگيرم و تا وقتى مانعى واقعى پيش بيايد بتوانم رهايش 
كنم. نشده نخواهم آن را با صداى بلند بخوانم و نشده لذتى كه 
از خواندنش مى برم هيچ بار كم شده باشد. (اين لذت را با خواندن 
ــعرهاى شاملو  ليلى و مجنون و حافظ هم تجربه مى كنم و با ش
ــبكى تحمل ناپذير هستى  هم البته). از آن جنس لذت ها كه س
را تحمل پذير مى كند. مى دانيم كه فاصله مزاحم لذت است و هر 
چيزى كه بين ما و متن فاصله ايجاد كند، چنين پارازيتى است. 
ــاهنامه (به روشى اصولى و نه دلى كه  مهرى بهفر با تصحيح ش
ــرح داده) متنى را برابرمان  خود در مقدمه، روند علمى آن را ش
گذاشته كه به قول خودش «تا حد امكان» از تصرفات و تحريفات 
پيراسته شده. تصرفات و تحريفاتى كه گاه ايدئولوژيك بوده، گاه 
ابلوموويك و گاه هم رمانتيك. بهفر با اين تصحيح پارازيت هايى را 
كه طى زمان روى فرستنده فردوسى انداخته شده پاك مى كند و 
ما مى توانيم شبيه ترين تصوير به شاهنامه را در اين كتاب ملاقات 
كنيم.  اگر تعارف را كنار بگذاريم و واقع بينانه وضع موجود خود را 
در نظر بگيريم، بايد اعتراف كنيم درك معناى هر بيت از شاهنامه 
ــتان هاى هزاره هاى پيش را  ــال پيش مى آيد و داس كه از هزارس
مى گويد، براى كسى با دانش ادبيات معمول آسان نيست. گاهى 
ــذت خواندن متن، وقفه ايجاد مى كند.  نفهميدن يك بيت در ل
ــر در اين كتاب با آوردن معناى هر بيت در ذيل آن هرگونه  بهف
وقفه اى را به دليل نفهميدن معناى بيت ناممكن مى كند. ضمن 
اينكه با دانستن معناى بيت، آن طور كه او معنا كرده (درنظرگرفتن 
شاهنامه به شكل اثرى منسجم و ارگانيك، كه هر بيت جزيى از 
ــت) راه به وادى ديگرى مى بريم. مى توانيم خط داستان را  آن اس
پى بگيريم و آن را دنبال كنيم. آنگاه لذت تازه اى را تجربه خواهيم 

كرد كه فراتر از خواندن شعر است. لذتى كه از خواندن داستان، از 
خواندن يك اثر روايى تجربه مى كنيم اما لذت هايى هم هست كه 
متن در تو ايجاد مى كند ولى با جنسى متفاوت. لذتى شخصى تر 
ــاهنامه بزرگ ترين اثر روايى كلاسيك فارسى  و خصوصى تر.  ش
است. يكى از بزرگ ترين حماسه هاى جهان است و مى دانيم كه 
حماسه مادر انواع روايت و رمان است. پس واقعيت اين است كه 
ما سنت داستان سرايى را از شاهنامه فردوسى تا پنج گنج نظامى، 
ــه و دمنه، طوطى نامه ها و...  جوامع الحكايات محمد عوفى، كليل
ــى داريم. وقتى  ــكل خود در زبان فارس در بهترين و ناب ترين ش
ــتان ها را پى بگيريم لذت تازه اى  مى توانيم آن را بخوانيم و داس
ــيار  را تجربه مى كنيم. مثل لذت ديدار با مادربزرگى زيبا – بس
زيبا – كه 20ساله به نظر مى آيد و قند در دلت آب مى كند و فكر 
مى كنى، نمى شود هيچ چيزى از او به ارث نبرده باشم! منظورم 
همين است. وقتى ايلياد را مى خوانى مى توانى از متن لذت ببرى 
ــت. هرقدر هم كه جهان وطن  اما ملاقات با مادربزرگِ زيبا نيس
باشيم و مدعى آن. يادم مى آيد سال ها پيش با عده اى از دوستان 
جمع شديم و ايلياد را شروع كرديم، نتيجه اينكه دل مان با هكتور 
ــديم. دليلش  ــته مى ش و پريام بود و از خواندن جزييات آن خس
ــت، تا وقتى ادبيات را در زبان ملى خودت درك نكرده  واضح اس
باشى، نمى توانى در زبانى ديگر به آن دست يابى. وقتى ما هنوز 
ندانسته باشيم كه حماسه و افسانه را چطور بايد خواند و قوانين و 
آيين آن چيست، همين مى شود كه بى احترامى و پيمان شكنى 
بزرگ پاريس ته دل مان بخشيده شود و درد آشيل، دردى جانكاه 
برايمان نشود. دوم اينكه نمى شود منكر فاصله هاى دور تاريخى 
ــش  ــد. آن همه جزييات در مورد ارابه ها و درخش و فرهنگى ش
اسلحه ها، چيزى است كه فردوسى با ايجاز از آنها مى گذرد و ما را 
با بقيه قصه همراه مى كند. موضوع ارزش گذارى نيست، موضوع 

ــاوت تاريخى، فرهنگى و ژنتيك مادربزرگ ما و آنها/ ما و آنها  تف
ــت. معنى جهان وطنى بى وطنى نيست. ما مى توانيم با همه  اس
مادربزرگ هاى زيبا ملاقات كنيم، اما هركس معناى مادربزرگ 
ــا مادربزرگ خويش درك مى كند.  در روزگارى كه مدام  را اول ب
از جبر جغرافيايى و ناگوارى هاى جبرى مى ناليم، شاهنامه عين 
ــان» روايت  ــاهنامه در معناى «نامه خداي ــت. ش بخت يارى اس
ــتان هايى است پيش از تاريخ. پيش تاريخى كه در اسطوره،  داس
حماسه و افسانه ها عينيت پيدا مى كند. بازشناسى اين اسطوره ها 
ــدن در روياهاى جمعى پيشينيان ماست،  و افسانه ها شريك ش
شريك شدن در آرزوها، ترس ها و اميدهاى آنهاست كه چون نيك 
ــاطير در  بنگرى... و خود را در آنها نيابى، تزوير كرده اى! تنوع اس
شاهنامه حيرت انگيز است؛ اساطيرى كه گاه براى ساختن تاريخ 
ساخته شده اند؛ اساطيرى با ريشه هاى طبيعى كه براى توجيه و 
تفسير نيروها و شگفتى هاى طبيعى ساخته شده اند؛ اساطيرى كه 
ــه هاى روان شناختى دارند و تو نيكى و بدى/ راست و دروغ  ريش
را در آنها تشخيص مى دهى و اساطيرى كه براى توجيه آيين ها 
ساخته شده اند. شنا كردن در چنين اقيانوسى لذتى بى همتا دارد؛ 
اقيانوسى از آن خود، اما بسيارى ملل چنين «خداى نامه» اى را 
ــال پيش در آخرين  ــى هزارس در زبان خود ندارند. اينكه فردوس
ــن زبان را جمع آورى  ــطوره هاى اي فرصت هاى موجود بتواند اس
ــوى بازآفرينى كند كه تاب تحمل در برابر  ــرده و آنها را به نح ك
ناملايمات سياسى و اجتماعى زمانه خود و زمانه هاى پس از خود 
را داشته باشد اگر معجزه نيست، حتما بخت يارى است. مخصوصا 
كه نمى توان با كلنگ خرابش كرد يا آب زير ساختمانش بست. 
لذتى كه با درك اين معنا از خواندن شاهنامه مى برم مثل لذت 
ــت.  مهرى  ــتن يكى از 10 رولز رويس موجود در جهان اس داش
بهفر با بخشى كه ذيل هر بيت به گزارش كلمات و ريشه شناسى 
آنها اختصاص داده اين لذت را براى ما (كه حوصله، وقت، منبع و 
دانش لازم را نداريم – بهمان بر نخورد، دانشى كه از آن صحبت 
ــيارى از استادان دانشگاهى هم ندارند) ممكن كرده  مى كنم بس
ــى كه امروز  ــاس بدى دارم. احساس كس ــت.  راستش احس اس
بخواهد فرياد بزند، خبر فورى! زمين گرد است، اما نمى دانم چرا 
ــت كه مى گويد تازگى ها بايد بديهى ترين  چيزى در درونم هس

موضوعات را هم يادآورى كرد... . همين! باقى بقايت. 

 عليرضا اميرحاجبى

روانكاوى براى همه
زيگموند فرويد

ترجمه: مهدى افشار
نشر: سرايش

نگاهى به تصحيح انتقادى شاهنامه فردوسى،تاليف مهرى بهفر

مادربزرگ من
سپيده شاملو

جواد ماه زاده


